
 
 

 که طالبان دشمن آمريکا نبوده است! سال جنگ معلوم شد ٩پس از
  

  
  ! پدرومادرندارد "سياست"ازقديم گفته اند

ھم  دشمن آمريکا نيست واوباما  اعلام کرد که طالبان معاون اوباما درسخنی ظاھرا نامنتظرهجوبايدن 
  است. چ وقت سخنی درباب اين دشمنی بزبان نياوردهھي

بلکه منافع ھميشگی  ،دوست ودشمن ھميشگی  نه انگليساست که " دهش ازقول چرچيل نقل
ھم ازمصاديق  جرج بايدن نيزصادق است وگفتهدرمورد قدرت ھای ديگر بی گمان اين سخن."دارد
اندکی شايد  ره بين قراردھيم تاآنست. با اينھمه بھتراست اندکی اين منافع باصطلاح ملی را زيرذ بارز
  شود:اون رئيس جمھوری آمريکا شفاف ترمعوشأن نزول سخن  معنا

  
با طالبان ادامه  اله دولت آمريکا ومتحدينش درناتوس ٩اين سخن درحالی بيان می شودکه جنگ -الف

 ،(پس ازفروپاشی بلوک شرق وحمله به برجھای دوقلو)دارد.سرنگونی طالبان واشغال افغانستان
 اران کاخ سفيد وشخص جرج بوش پسربودين فرازھای اقدامات جنگ افروزانه نومحافظه کازمھمتر

يا باما ويا  :جنگی که بااين شعارھمراه بود .عليه "تروريسم" بود ای جنگ گسترده مکه مقدمه اعلا
 ازنظرتوازن نيرودرپی فروپاشی بلوک شرق دولت آمريکا بھرحال  شق سومی وجود ندارد.عليه ما،

 ابرقدرت برپايه منافع یوبرآن بودکه نظم جديد يخ)(پايان تارخود را تنھا ابرقدرت بلامنازع می دانست
.ازآن زمان تاکنون اين سياست يک جانبه گری درخاورميانه برپادارد آمريکا درجھان و تاز يکه

تاحدزيادی ضربه خورده است ودولت آمريکا تلاش کرده است که درمعيت قدرت ھای ديگر ودررأس 
   ن بلوک حرکت کند.مثابه نيروی رھبری ايبه  ،آن اتحاديه اروپا

يک جنگ تمام  افغانستان ھم چنان دستخوش که می شوددرزمانی گفته  عين حالاين سخن در - ب
يزوحمله طالبان ھرروزسخن از جنگ وگر  .دردست نيستھيچ نشانه ای ازپايان آن ھنوزاست وعيار

 میدم غيرنظامی مر تلفات متقابل ناتو به رھبری آمريکا به طالبان وحملات به نيروھای ناتوويا 
زمانی مطرح می شودکه عملا ناتودرافغانستان جنگ را  يک واقعيت ديگرآن است که اين سخنرسد.

 خروج اخيرش از جنگ عراق ازافغانستان  آمريکا ھم چون ٢٠١۴باخته است وقراراست درسال 
  وبه کابوس ميراث بجامانده از نئوکانھا پايان داده شود. خارج شودنيز
ساله وپس ازاين ھمه ويرانی  ٩بزبان آوردن اين سخن  دربحبوحه جنگ با  زاين ھا،اما مھمترا- ج

ست و سردمداران دولت آمريکا وکشت وکشتارھا معلوم می شود که دعوا برسرلحاف ملا بوده ا
جنگ عليه تروريسم ودموکراسی مردم آمريکا وافکارعمومی  بپاشده تحت عنوان گردوخاک درپس

برای دموکراسی و تروريسمچون جنگ عليه  ه ياوه ھائیھا ک .آنه بودندجھان را برسرکارگذاشت
بخود - اگرريگی به کفششان نباشد-اکنون قاعدتا بايدويا جدی می گيرند، جدی می گرفتند نظايرآن راو

  .آيند ولااقل فريب ادعاھای کنونی آنھا را درسياست ھای جنگ افروزانه جديد نخورند
نه فقط درگذشته توسط خود آمريکاوعربستان  (ومتحدش بن لادن)طالبان البته نبايد فراموش کردکه-د

تروريسم اززيربالھای خود اين  وباين ترتيب جوجه ال داده شدآن زمان پروپ شورویدرجنگ عليه 
سال جنگ زيرحمايت پاکستان  ٩درطی اين مدت  ،ھم چنان،بلکه مھمترازآنحضرات بيرون آمد
يعنی دومتحد ديرپا ومھم دولت آمريکا قرارداشته است.ھم اکنون  ( وشيوخ منطقه)وعربستان سعودی

 والبتهسفارت) درآنجاست.  طردرحال گشايش دفترطالبان(به نوعیقدولت ھم درراستای اين سياست 
که مبادا دوران مصرفش تمام   خود دست پرورده دولت آمريکاست ازايندولت کنونی افغانستان که 

 باشد نگران ارزان فروشی ارباب خود وازدواج جديد به سرش زده ھوس  طلاق اربابش شده باشد و
  شده است.



 ،معاون سخن علام خروج ازباتلاق افغانستان کهوا اما اين اذعان به شکست وناکامی درجنگ-ه
 نشانه ای بود ازداغ کردن پشت دست اگربراستی ،ازتدارک سياسی آن را تشکيل می دھد بخشی

ودرخدمت رؤيای جھان گستری امپراطوری،  محابای جنگ ھای جديد بی اندازیاز راه اجتناب در
سايه  که لااقل برای مدتی بازجای شکرش باقی بود ،خواھی را ھمراه خود داشت صلح از ورگه ھائی

متراکم  ه ابرھای. ولی متأسفانازمنطقه دورشده ومردم می توانند نفسی بکشند وخشونت عريان جنگ
حربه  دوش بدوش کردن ه ديگری ھم دارد که حاکی ازين رويکرد سويا آسمان تيره است.چراکه در

  .استجنگی تازه وآرايش  جنگ
جنگ  عليه تروريسم ومقابله با  شعارھا ھمان شعارھای قديمی اند: جنگ طلبانه دراستراتژی جديد-ز

جای ازيکسو ب:. اما تاکتيکھا عوض شده انداندکی سس حقوق بشر آميخته باوالبته  سلاح ھسته ای
بويژه دراتحاد با اروپا وبسيج نيروھای گری ملايم تر،جانبه  ک جانبه گری ذمخت گذشته نوعی يکي

ھم چنين درتاکتيک جديد .باسايررقبا ازطريق فشاروتحبيب آنھادست نشانده منطقه وچانه زنی 
ج مووبجای آن  بھره گيری وسيع از ازارسال انبوه نيروی زمينی وپياده نظام اجتناب می شود

وسازماندھی شده از اپوزيسيونِ تحت حمايت نيرومند پياده نظام مسلح ايجاد يک و نارضايتی مردم
آماج ھای اصلی ضربه درمد نظراست.سنگين  یھوائی ودريائنيروی  حملاتلجستيکی و درمعيت 

وسوريه وايران شامل ليبی  روبيده شوند درفازجديد تھاجم جنگیيعنی دولتھای نامطلوبی که بايد
 به پيشروی اکنون والھام ازالگوی موفق آن حلقه اصلی اين . با سرنگونی قذافیواقمارآنھا ھستند

 ظامی پيراموننه موازات آن فشارسياسی واقتصادی  وآماده باش ،درحالی که باست رسيده  سوريه
 پايان  نه غييرمی کندنچه که درمنطقه تباين ترتيب آ کانونی می شود. روزافزونی باشتابايران ھم 

   صحنه ھای جنگ است. تغيير بلکه ،جنگ وتھاجم جنگی
است که مفھوم دشمن نبودن طالبان  وجابجائی صحنه ھای جنگ سردو گرم  تنھا با اين رويکرد- ح

ومجموعه اقدامات اقتصادی وسياسی آمريکا  وتھديدھای نظامی روزافزون ايران ودولت ايران
نکه طرح حمله به ايران آمريکا مبنی براي سخن ژنرال فرماندھیاست. وکشورھای اروپا قابل درک

جزبيان اين استراتژی جديد که احتمال وقوع وشروع  ،تنھا منتظرچراغ سبزاوباما ھستيمآماده است و
جنگ نيز بخشی ازآن است نيست.ھم چنين اين استراتژی جديد بيانگررويداد سياست ائتلافی جديد 

سھمی ازقدرت   ائی چون اخوان المسلمين برای داشتنگراھ اش با اسلام دولت آمريکا ومتحدين 
وجھت دادن به جنبش اسلامی درمنطقه درجھت سازش با سيستم وبيرون کشيدن چاشنی 

منافع ھای اسلامی ھمگرا با  "ضدآمريکائی وضدامپرياليستی" آن نيزھست.ھدفی که برای ايجاد مدل
ازمجموعه فعل وانفعالات وتھديدھای  پيش می رود.کراسی قربانی کردن دمودقيقا  غرب وازقضا 

 درکنارپرتگاه سخن گفت که کسی نمی تواند بداند واکنش ھای می توان ازنبردديپلماتيک کنونی
قابل  وتاکی تاکجا وشکننده ناشی ازآن تاکجامی تواند پيش برود واين تعادل لرزان زنجيره ای ومتقابل

  دوام خواھد بود.
را درنيافته وبا ھمان  چرخش اوضاع وتحولات درشرف وقوعمعنا وواقعيت می ھنوزجمھوری اسلا-ط

دورانش تمام   جمھوری اسلامیبازی می کند. -ومانوردرچھارچوب آنھا -کارتھای سوخته دوره قبلی
و قدرت ھای خارجی  وآشکارا حلقه ھای طناب ازچند سوآرام آرام به حلقومش نزديک می شود شده

آيا جمھوری .خود مشغول چيدن ورق ھای بازی ھستد اين واقعيت وتضمين فرادستیبه  نيزبا وقوف
زھر، صحنه بازی را بالکل عوض  باخوردن جام ٩٠اسلامی می تواند ھم چون جنگ عراق دردقيقه 

خواھد توانست که جان سالم بدربرد؟برای اينکارازيکسو بايد بتواندبه کند واگرچنين کند آيا اين باز
حکومتش درشرايط  ھرم دربالا برای وسيع تر کردن قاعده طبقه سياسی حاکم وقاعدهآشتی درونی 

با  گ به معامله بزرگی دست بزند تابتواندتشديد فشارمبادرت کند وازسوی ديگربا قدرتھای بزر
که معلوم  ھمانطور ط تشديد بحران اقتصادی وسياسی مقابله کند.نارضايتی انباشته شده مردم درشراي

مدت ما با يک معادله چندمجھولی با متغيرھائی که تغييرھرکدام ديگری را يا ميان تاه است درکو
دراين ميان اپوزيسيون بايد بازی ونقش مستقل خويش را درجھت بلوغ يک مشروط می کند مواجھيم.

صف مستقل ازھردوقطب ارتجاع،ھم قطب سرنگونی وھم قطب معطوف به قدرت ھای امپرياليستی 
- ان آنھا را برپاکند ودرھمين راستا ضمن تقويت سازمان يابی جنبش ھای اجتماعیومطامع بی پاي



طبقاتی عليه حکومت منحط ولايت فقيه ھم چنين بتواند تلاش ھای قدرت ھای بزرگ برای يک 
    اپوزيسيون دست آموز را افشاء وخنثی کند. 

روزآمدتر کرده و  )راچيل منافع ملی(سخن چر ومفھوم موھوم خرافهبا خراشيدن درانتھا بايد - ی 
 ھای منافع سرمايه داران وشرکت قرارداد. پشت اين منافع ملی چيزی جزدرجايگاه واقعی  خود 
رتل ھای نفتی واسلحه سازی قرارندارد.گرچه درشرايط سيطره اين گفتمان بزرگ فرامليتی ،بويژه کا

وبسيج مردم بسود خودبه  آنھا می توانند درپشت منافع عمومی سنگرگرفته وبه توجيه جنايتھا
مقاومت ھای   پردازند،اما درشرايطی که پرده ھا کنارمی رود، ھمواره شاھد اعتراض ھای ميليونی و

عليه جنگ ھای عراق گسترده چه درکشورھای مورد تھاجم قرارگرفته وچه درعرصه جھانی توده ای 
بوده ايم که  ی اين کارتلھاام و کارگزاران سياسوافغانستان ويا درگذشته دورترعليه جنگ ويتن

 نيز مقابله با جنگ ھای جديد ساخته است. وخروج  واداربه آتش بس نھايتا را دولتھای امپرياليستی
با وقوف  ھرچه اين جنبش ھا نيرومندترباشند وھرچه نبش ھای نيرومندی عليه جنگ دارد.نيازبه ج
ازامکان  رندگی آنھا افزوده شده وقدرت بازدا به مجھزباشند،بھمان اندازهجنگ به خطر پيشاپيش

نظام سرمايه داری ودولتھای وابسته به آنھاست  ازسرشتمبادرت به جنگ ھای تازه که بخشی 
اعتراضات جھانی گسترش سترش بحران جھانی سرمايه داری وکاسته می شود. امروزه با گ

ه ھای سرسام خوشبختانه آگاھی افکارعمومی ازماھيت واھداف اين نوع جنگ ھا وتأثيربودج
آورجنگی درتشديد بيکاری وفقروسرکوب کارگران وزحمتکشان وبيکاری جوانان گسترش يافته 
است.چنان که دراعتراضات وال استريت ومشابه آن ھا  مخالفت با جنگ افروزی قدرت ھای 

  بزرگ،ازجمله خواستھا وشعارھای آنھاست. 
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